
وزیر ارشاد خبر داد
مسیر طولانی تغییرات 

به دلیل استعلام ها
از ۳۱ مــرداد و دریافــت رأی اعتمــاد 
دولــت چهاردهم و اســتقرار وزرا، تاکنون 
که روزهای پایانی مهرماه اســت، تغییرات 
اندکــی در زیرمجموعه هــا و وزارتخانه ها 
رخ داده اســت. حالا وزیر ارشاد اعلام کرده 
است که تا آخر مهرماه انتصابات بیشتری در 
وزارتخانه زیر نظرش انجام می شود. دیروز 
پس از جلســه هیئت دولت، وزیر ارشــاد 
در گفت وگویی علت تأخیــر در انتخاب ها 
و تغییرات را مســیر طولانی «استعلام ها» 
می داند و در بخشــی از سخنانش می گوید  
انتصاب ها در مســیر استعلام های سه گانه 
و کمیتــه انتصابــات قــرار گرفته اســت. 
«ســیدعباس صالحی» به پرســش درباره 
تأخیر در تعیین معاونت ها  گفت: «قبلا هم 
گفتیم تا آخر مهر انتصابات انجام می شود. 
بــا توجه بــه سه گانه شــدن اســتعلام ها 
مســیر انتصابات کمی طول کشیده. کمیته 
انتصابات هم کار خود را انجام خواهد داد». 
او اشاره کرد انتخاب معاونت ها (معاونت 
هنری-فرهنگی-مطبوعات) را انجام داده و 
از نظر او قطعی اســت، اما «معاونت ها در 
مسیر استعلام ها قرار دارد» و تأکید کرد که 
طبق همان قولی که داده، تا «پایان مهر ماه» 
اسامی معاون های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی اعلام می شود. همچنین او از تغییر 
رویه درباره هنرمندان ممنوع الکار خبر داد 
و وعده داد : « تک تک این موارد در این دوره 
جدید مورد بررســی مجدد قــرار می گیرد 
و تجدیدنظر کلی می شــود». یک ســؤال 
دیگری هم پرسیده شــد که بر خلاف دوره  
قبلی  جواب پرحاشــیه ای به آن داده نشد. 
ســیدعباس صالحی بر خــلاف خلف خود 
وقتی درباره موسیقی مورد علاقه جوانان و 
نوجوانان یعنی رپ و قانونی شدن آن مورد 
پرسش قرار گرفت، تعیین تکلیف نهایی آن 
را مسئولیت شوراهای تخصصی دانست و 

خودش دستوری در رد یا قبول آن نداد.
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اسفندیار در پاسخ گفت: «پس از آن چون تاج 
بر ســر نهم، جهان را به تو بسپارم و چون در بند 
با من آیی، من فرمان شاه را به جاى آورده ام و از 

روى شاه دیگر شرمگین نیستم».
رســتم آزرده از ســخن اســفندیار گفت: «اى 
پهلــوان از داور کردگار آرزومند بودم که دل را به 
دیدار تو شاد گردانم و اکنون از پیشنهاد تو سخت 
آزرده ام، ما دو پهلوان گردن فراز پیر و جوان و هر 
دو خردمند و بیداردل هستیم، بیم آن دارم گزندى 
از مــن به تو رســد، مبــادا در این دیــو راه که گام 
نهاده اى، راه به تاج و تخت نبرى که پایانی پر بیم 
دارد. آنچــه از من می خواهــی جز ننگ براى من 
نخواهد بود؛ ننگی که تا خورشید فروزش دارد و 
ماه به کرشمه می خرامد، ممکن نخواهد شد. از تو 
می خواهم به سراى من آیی به میهمانی تا چشم 
و چراغ من باشی و این تیزى از اندیشه خود بیرون 
کنــی و آن گاه هر آنچه از من خواهی فرمان کنم، 
مگر بند را که بند ننگی بزرگ اســت و شکســتی 
زشــت براى من کــه کس هرگز مرا زنــده در بند 
نخواهد دید که روان روشن من بند را برنمی تابد. 
پیش از تو نیز پهلوانان بســیارى بوده اند که هرگز 

نتوانسته اند پاى من در بند کنند».
اســفندیار جوان در اندیشــه آزردن آن یل پیر 
نبــود و تنها می خواســت بی هیچ کشمکشــی او 
را به خواســته خویش برانگیــزد و به همین روى 
گفت: «هر آنچه می گویی، راســت اســت که از تو 
دروغ برنیایــد که بزرگ مردان هرگز با دروغ فروغ و 
روشنی نگیرند. اما پشوتن گواه است که شاه پیش 
از آمدنم بدین سوى چه گفت و اگر به سراى تو آیم 
و میهمان تو گردم، آن  گاه که ســر از فرمان بپیچی، 
روشــناى روز بر من تاریك خواهد شد و چون با تو 
به جنگ برخیزم، چگونه آن نان و نمك را فراموش 
کنم که می دانم در آن گیتی آتش جایگاه من است. 
اکنون که آرزوى تو چنین است امروز را به شانوشی 
می نشینم پس تو به سراى خود بازگرد و من نیز به 
سراپرده خویش، باشد که نیك تر بیندیشی و آرزوى 

شهریار مرا برآورده گردانی.
تو را آرزو گر چنین آمدســت/ یك امروز با می 

 بساییم دست

که داند که فردا چه شاید بدن/ بدین داستانی 
نباید زدن

بدو گفت رستم که ایدون کنم/ روم جامه راه 
بیرون کنم

رســتم بــه او گفــت: «همــان کنیــم که تو 
می گویی، به هنگام گستردن خوان مرا بازخوان». 
سپس بر رخش بنشست و اندیشناك و فسرده دل 
راهی ســراى خویش شــد. چون به ایوان خود 
درآمد، به زال که به دیدار او چشــم دوخته بود، 
گفت: «اسفندیار را از نزدیك بدیدم، سوارى است 
چون سرو سهی، خردمند و زیبنده و داراى شکوه 
شهریارى، آن چنان که فریدون بزرگ او را دانایی و 

بزرگی سپرده است».
از دیگر ســوى چون رستم ســوار بر رخش از 
کناره هیرمند دور شــد، اســفندیار به ستایش به 
او نگریست و پر اندیشــه شد که با این پهلوان پیر 
که ســراپا شــکوه است و بزرگی و شــاهان ایران 
را پشــتوانه بوده، چــه کند و چون به ســراپرده 
بازگشت، پشوتن برادر نیك اندیش اسفندیار به نزد 
او آمد تا بدانــد با آن پهلوان چه گفته و از او چه 
شــنیده. اسفندیار فرورفته در ژرفاى اندیشه گفت 
کار بزرگی را کوچك و کار دشوارى را سبك گرفته 
است و افزود: «رستم مرا به سراى خود خواند که 
نپذیرفتم و دوست نمی دارم به پرده سراى من آید، 

اگر خود نیاید کس در پی او نفرستم».
پشــوتن گفت: «به یزدان سوگند چون تو را با 
آن پهلــوان دیدم که به مهر ایســتاده اید و با هم 
ســخن می گویید و نبردى در کار نیســت، بســیار 
شادمان شدم و دلم از این مهرورزى چون نوبهار 
تازه گشــت هم از تو و هم از رستم پیلتن. امید آن 
دارم سخن برادرت را بشنوى و با جان خود ستیزه 
نکنی. می دانم هر آنچه رســتم بگوید از سر خرد 
می گویــد. می دانم هرگز پاى در بنــد تو نخواهد 
گذارد، او جهان پهلوان پوردستان سام است و به 
بازى پاى در بند نخواهد نهاد که مانند او در همه 
گیتی دیده نشــده است. چگونه ممکن است پاى 
او را به بند کشی که این خواسته پسندیده نیست 
و شایسته نیست که تو نیز او را در بند بخواهی، از 
آن بیم دارم این کار به درازا بکشــد و به روبارویی 
میــان دو گردن فراز بینجامد. تــو از پدرمان داناتر 
هســتی و چه در مردى و چــه در گردن فرازى از 
او برترى، رســتم او بزم می جویــد و تو رزم، بنگر 

کدام یك از شما با آفرین است.
سوار جهان پوردســتان سام/ با بازى سر اندر 

نیارد به دام
چنو پهلوانی ز گردن کشــان/ ندادست دانا به 

گیتی نشان.

شاهنامه خوانی

نخستین دیدار رستم با اسفندیار- ۲

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

موزه بزرگ  باستان شناسی مصر پس از یک دهه پژوهش 
که هزینه آن تاکنون بالغ بــر یک میلیارد دلار بوده، درهای 
۱۲ بخش خــود را به روی چهار هزار بازدیدکننده به عنوان 
آزمایــش اولیه باز کرد. بیش از صد هزار اثر از گنجینه های 
باســتانی مصر در بزرگ ترین موزه باستان شناســی جهان 
به نمایش گذاشته شد. تمامی ســالن ها به صورت باز و بر 
اساس سلســله و ترتیب تاریخی دسته بندی شده اند و هر 
یک شامل حداقل ۱۵ هزار اثر هستند و به جامعه، مذهب و 

دکترین در مصر باستان می پردازند.

در نشســت انتخاباتی دونالد ترامپ، به جای پرسش و 
پاسخ ، ۳۹ دقیقه موسیقی پخش شد . او پس از یک وقفه به 
خاطر مسائل پزشکی یکی از حاضران، این نشست انتخاباتی 
را به مراسم اجرای موســیقی عجیب تبدیل کرد. این تنها 
اتفاقی نبــود که توجه هــا را به ترامپ جلــب کرد. طبق 
اطلاعات منتشر شــده، ایلان ماسک در طول سه ماه حدود 
۷۵ میلیون دلار به گروه هزینه هــای حامی دونالد ترامپ 
کمک کرده است  که نشان می دهد چگونه این میلیاردر در 
تلاش است تا حتما ترامپ و جمهوری خواهان برنده باشند.

100 هزار
اثر
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شعار امسال روز جهانی کاهش سوانح طبیعی که مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد برای ترویج فرهنگ جهانی کاهش ریسک از جمله پیشگیری، کاهش سوانح 
و آمادگی مشخص کرده، «نقش آموزش در حفاظت و توانمندسازی جوانان برای 
آینده ای بدون فاجعه » است. این روز برای افزایش آگاهی مردم و جوامعی گرامی 
داشته می شــود که در سراسر جهان در معرض سوانح هستند . آسیب های ناشی 
از زلزله به ســاختمان های مدارس و دانشــگاه ها در سراسر جهان خطر بالقوه ای 
برای رفاه فرزندانمان است که در زلزله های بزرگ می تواند به خسارت های مهمی 
منجر شــود. مهم ترین شــواهد از آســیب به مدارس در زلزله ها مربوط به زلزله 
۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ الاصنام الجزایر (۱۸ مهر ماه ۱۳۵۹ شمســی) اســت که در ساعت 
۱۳:۲۵ و در میانه روز رخ داد و موجب شــد تا سقف مدرسه ها فروریزد. این زلزله 
با بزرگای ۷.۱، ســه ســاعت بعد با پس لرزه ای به بزرگای ۶٫۲ دنبال شــد . تخریب 
خانه ها، زیرساخت های حیاتی از جمله بیمارستان اصلی، مسجد مرکزی و مدارس 
با حداقل ۲۶۳۳ کشــته و ۸۳۶۹ زخمی و تقریبا ۵٫۲ میلیارد دلار خســارتی ایجاد 
کــرد که ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی الجزایــر در آن زمان بود. در زلزله ۲۷ 
مارس ۱۹۶۴ آنکوریج  آلاســکا  در ساعت ۱۷:۳۶ با بزرگای ۹.۲، یک مدرسه ابتدایی 
به دو نیم تقســیم شد. در کالیفرنیا و مناطق دیگر  نیز به ساختمان های مدارس به 
دیوارها، ســقف ها و دودکش ها آسیب رســید. در نیمه مهر ۱۴۰۳ بر اساس اعلام 
رئیس سازمان آتش نشانی تهران، فقط چهار درصد ساختمان های پایتخت تأییدیه 
ایمنی دارند. رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت در این 
شهر ۲۴۰۰ مدرســه داریم. در ســال ۱۴۰۰ رئیس مرکز برنامه ریزی، نیروی انسانی 
و فناوری اطلاعات وزارت آموزش وپرورش، در سراســر کشــور ۵۶۰ هزار کلاس و 
۱۰۷ هزار و ۱۷۱ مدرســه موجود است. ۲۰ اســفند ۱۴۰۲ رئیس سازمان نوسازی و 
تجهیزات مدارس کشــور اظهار داشت: بافت بسیاری از مدارس فرسوده است. در 
۱۳۸۳ که موضوع مقاوم ســازی، تجهیز و نوسازی مدارس مصوب شد، ۶۵ درصد 

از مدارس وضعیت ناایمن و بعضی از این مدارس نیاز به تخریب داشــتند. اکنون 
۱۰۴ هزار کلاس درس فرســوده داریم که باید بازســازی یا مقاوم سازی شوند. ۱۷ 
تیر ۱۴۰۳ یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: 
حدود ۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند نوسازی و بازسازی هستند. بنابراین می توان 
ارزیابی کرد که هم اکنون حدود سه میلیون دانش آموز در مدارس فرسوده مشغول 
به تحصیل هســتند. در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ سخنگوی وزارت آموزش وپرورش 
گفت : «در ســال ۱۴۰۲ طبق آمار برآورد شــد ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز در 
کشور وجود دارد. از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۴ هزار و ۱۵۰ مدرسه ساخته شده 
و از سال ۱۳۹۲ تا امسال ۲۴۱۵۰ مدرسه ساخته شده که ۱۱۷ هزار و ۶۱۸ کلاس را در 
خود جای داده است. تعداد دانش آموزان ما در سال ۱۳۹۲ اعم از مدارس دولتی و 
غیردولتی چیزی حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده اما در سال ۱۴۰۳ این آمار به 
نزدیک ۱۷ میلیون نفر رســیده است. یعنی ما یک جهش جمعیت دانش آموزی و 
فضای آموزشی داشتیم ولی جهش نیروی انسانی نداشته ایم». اگر حدود ۱۸ درصد 
از کلاس های درس در کشور را بافت فرسوده در نظر بگیریم، می توان برآورد کرد که 
از ۱۶.۲ میلیون دانش آموز در کشــور حدود سه میلیون نفر همچنان در کلاس های 
واقع در ســاختمان های با بافت فرسوده ساکن هســتند. تعداد و شدت سوانح در  
حال رشد است و بر رفاه کودکان و جوانان اثر می گذار د. از سال ۲۰۲۲، ۴۰۰ میلیون 

دانش آموز در سراسر جهان تعطیلی مدارس را به دلیل سوانح اقلیمی شدید تجربه 
کرده اند . هر کودک و نوجوانی باید از ســوانح به ویژه در مدرســه محافظت شــود. 
مدارس نقش مهمی در ترویج فرهنگ پیشگیری از سوانح و توانمندسازی جوانان 
برای درک و اقدام در مورد مخاطراتی دارند که با آن مواجه هســتند. ســامانه های 
هشــدار پیش هنگام باید برای کودکان و جوانان قابل دســترس باشد. برآورد شده 
که ســرمایه گذاری یک میلیون تومان -حدود ۱۸ دلار در نیمه سال ۱۴۰۳- برای هر 
کودک می تواند اثر سوانح اقلیمی را کاهش دهد. بحران اقلیمی بیشترین ضربه را به 
آموزش وپرورش در کشورهای کم درآمد وارد می کند. به طوری که به طور متوسط 
ســالانه ۱۸ روز مدرســه، در کشــور های کم درآمد و ۲٫۴ روز در کشورهای ثروتمند 
از آمــوزش از بین می رود . ایجاد آمادگی کــودکان و جوانان می تواند به محافظت 
از کل خانواده ها و جوامع نیز کمک کند. کشــورها به سیاســت های کاهش ریسک 
سوانح با محوریت کودکان نیاز دارند. این به معنای ادغام نیازها، آسیب پذیری ها و 
ایده های کودکان در برنامه های کاهش ریسک سوانح و سازگاری با تغییرات اقلیمی 
با منابعی دردســترس برای اجرای برنامه ها ســت. مدارس باید فضاهای آموزشی 
امنی باشند که در آن کودکان و کارکنان از همه خطرات محافظت شوند . چارچوب 
جامع ایمنی مدارس به دولت ها راهی برای محافظت از کودکان و مدارس در برابر 
همه مخاطرات و ریسک ها در بخش آموزش ارائه می دهد . کودکان و جوانان حق 
برخورداری از امنیت، حفاظت در مدارس، تداوم آموزشی و مشارکت در تصمیماتی 
را دارند که بر آینده آنها اثر می گذارد. از ابتدای سده بیست ویکم بیش از یک میلیارد 
کودک در دنیا بر اثر سوانح طبیعی زندگی شان مختل شده و بیش از ۸۰ هزار مدرسه 
آسیب دیده یا ویران شده است. در ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه و آغاز به کار 
دولت چهاردهم بازبینی و اجرای چارچوب جامع ایمنی مدارس برای محافظت از 
کودکان، مربیان، کارکنان و اولیای مدارس الزامی اســت. ما به یک رویکرد کاهش 

ریسک چند مخاطره ای برای ایمنی مدارس نیاز داریم.

تحصیل ۳ میلیون دانش آموز در مدارس آسیب پذیر

مهدی زارع

شادی به جای جنگ

سفرهای پاییزی  جلوه دیگری از زندگی دارند. گرچه 
هوا کمی ســرد اســت و بیم باران، چادر زدن کنار 
رودخانه و جنگل را محدود می کند، ولی در عوض می توان 
در مســیر برگشت، محصولات متنوع کشــاورزی را در کنار 
جاده ها خرید که بی هیچ شک و شبهه ای، کدوی هالووینی 
با نارنجی دلربایش، پادشــاه همه این سوغاتی هاست. این 
کدوها همچون خورشیدهای نزدیک غروب، در کنار جاده ها 
می درخشند و چهره هایی خندان و معماهایی پنهان در دل 
دارند. اما در تماشای رقص این رنگ های شاداب، سایه های 
غم انگیز جنگ های منطقه هم به چشــم می آید؛ آنجا که 
عشــق و دوستی  جای خود را به ترس و جدل می دهد. این 
بار تصمیم گرفتم سوغاتی های خوشمزه ام را با روشی جدید 
طبخ کنــم. دو هفته ای آنها را روبه روی آفتاب نشــاندم و 
سپس با کمک دستگاه برش کالباس آقا حمید (سوپری سر 
کوچــه)، کدوها را بــه تکه های نازک بــرش زدم تا دیواره 
بیرونی دلمه شوند؛ آرتوش کودک پنج ساله ای که والدینش 
برای چند ساعتی او را به من سپرده اند، در آشپزخانه من را 
همراهــی می کند و در حالی که برق رفته و زیر نور شــمع 
هستیم، مجبورم با داستان های مختلف او را سرگرم کنم؛ به 
این ترتیب، پیچیدن ترکیب برنج، ســبزی و لپه در هر برش 
کدو، گویی داســتانی از یونان باستان را در خود پنهان دارد. 
همچون افسانه های هومر، قهرمانانی که با کدوهای شاداب 
به میدان می آیند تا به جای نبرد، از دوســتی و همبستگی 
ســخن بگویند. بارباپاپا و دوســتانش دور میــز نهارخوری 
نشسته اند و با هر چنگال به دلمه های کدو حمله می کنند تا 
تاریخ را دوباره بنویسند. آرتوش اما با همه این داستان ها باز 
هم آرام نمی گیرد و در حالی که خودش را پاتریک می نامد، 
به دنبال بردن نیمی از غذا برای باب اســفنجی اســت. در 
نهایت موفق می شوم با طعم و رنگ خوش غذا، آرتوش را 
آرام کنــم و با خــودم می گویم ای کاش سیاســت مداران 
خاورمیانــه هم  در ایــن جمع حاضر می شــدند. بارباپاپا و 
بارباماما با دستور پخت جادویی شان، دل ها را به هم نزدیک 
می کردند تا بچه ها با شــور و شوق، شادی را به جای جنگ 
تجربه کنند. شاید این سیاست مداران در زیر نور ملایم شمع، 
با خواندن ضرب المثل ژاپنی من درآوردی «یک کاسه برنج، 
یک کاسه دوســتی»، آشــتی می کردند. کدوهای نارنجی، 
قهرمانان داستان ما، به ما می آموزند که صلح در دل های پر 
از عشق و غذاهای خوشمزه  پاییزی نهفته است. ای کدوها! 
ای آفتاب های درخشان پاییزی! با شما داستانی از دوستی و 
آرامش می نویسم؛ داستانی که با هر برش و هر تکه دلمه، 
رنگ و بویی نو به زندگی ام ببخشد. در این شب های سرد و 
تاریک پاییزی، بیایید به یاد داشته باشیم که با هم می توانیم 
دنیایی بسازیم که در آن، کدوها بر جنگ و جدل پیروز شوند.

روزمره  خوانی

مهدی خاکی فیروز


